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Abstract 
      Edvard Munch is one of the most significant figures in early modern art and a pioneer of the Expressionist 
movement in painting. This article aims to psychoanalytically examine Munch’s paintings through the lens of 
Terror management theory. To cope with the anxiety that arises from the awareness of death, humans often resort 
to defense mechanisms such as culture, art, religion, and myth. Munch transformed painting into a tool for 
confronting his profound inner fears and searching for meaning amidst nothingness. For him, painting served as 
a cultural ritual— a mechanism for creating a sense of immortality through reflections of the modern human 
psyche. Many characters in his works struggle to utilize fear management strategies due to social isolation. 
Examining five paintings by Munch revealed that his artwork addresses the psychological processes of mourning, 
denial, and spiritual stabilization in the face of loss. In these paintings, death is a recurring theme, and the mind's 
defense mechanisms are also unveiled: by depicting death, Munch frees himself from the fear of it. Through the 
act of pouring his fears onto the canvas, he finds relief and distances himself from existential anxiety. From the 
perspective of Terror management theory, Munch’s works are more than mere reflections of lived experience; 
they represent the complex psychological processes of a person who seeks refuge in the realm of art to escape the 
inevitability of death. Munch’s art functions as a form of terror management—not by denying death, but by 
confronting it openly, creatively, and symbolically. 
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 چکیده

توصتیی. ت  .نوستهار حارتر پهوهشتهای آغازین هنر مدرن و پیشتاا  مته  اکستسرستیونیست  در نقاست. استت.  ترین چهرهادوارد مونک از برجستهه     
آورد های ادوارد مونک بر استاس نظریۀ مدیریت وحشتت استت. این نظریه، چارچوب. میهوم. فراه  م.کاوانۀ نقاست.تحلیل. با هدف تحلیل روان

گاه. به مرگ، به متانیس که از خلال آن م. های دفاع.  توان نمادهای دیداری آثار هنری را تحلیل نمود. انسان برای فرار از ارطراب ناس. از آ
های ژرف درون. خود و معناجوی. در دل نیستته.  برد. مونک، نقاستت. را به ابراری برای مواجهه با ترسچون فرهنگ، هنر، دین و استتطوره پناه م.

این  بدل ستاخت. نقاست. برای مونک، همانند یک آیین فرهنا.، ستازوکاری برای آفرینا جاودانا. در بال  بازتاب روان انستان مدرن استت. با  
مندی از راهتارهای مدیریت وحشتت را ندارند. تحلیل موردی پن  اثر های آثار او به دلیل انروای اجهماع. امتان بهرهحال، بستیاری از ستیتتیت

تنها ها، نهپردازند. در این نقاستت.های او به فرایندهای روان. ستتوگ، انتار، و تیتیت روح. در مواجهه با فقدان م.از مونک نشتتان داد که نقاستت.
گردند: مونک با بازنمای. مرگ، خود را از ترس  عنوان یک مضتمون تترارستونده مطرا استت، بلته ستازوکارهای دفاع. نهن نیر آستتار م.مرگ به
مونک گیرد. از دیدگاه نظریۀ مدیریت وحشتتت، آثار  رستتد و از ارتتطراب وجودی فاصتتله م.ها بر بو ، به تستتتین م.رهاند؛ و با تیلیۀ ترسآن م.

برد. هنر هستتتهنتد کته در گریر از مرگ، بته دامتان هنر پنتاه م. روان. انستتتان  ۀینتدهتای پیدیتداانتد؛ آنهتا تبل.ف فر چیری فراتر از بتازتتاب تبربتۀ زیستتتهته
 .ای مدیریت وحشت است؛ نه با انتار مرگ، بلته در بال  مواجهۀ صریح، خلاق و نمادین با آنمونک، خود گونه

 

گاه.، هنر اکسسرسیونیسه.ادوارد مونک، نظریۀ مدیریت وحشت، مرگ های کلیدی:واژه  .آ
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 مقدمه .1
گاه. های انسان مرگترین ویهگ.یت. از ساخص      های بازمانده  زدن آن، در نیسهین نوسههاست. هراس از مرگ و تلاش برای پس  1آ

نشیند، و پس از آن در تلاش  انتیدو، به سوگ م.  ،از دوران تاریی. پهواک دارد، جای. که گیلاما پس از رویاروی. با مرگ دوسها 
 کند. برای گرییهن از مرگ خویا سیری نافرجا  را برای یافهن گیاه زندگ. آغاز م.

های پلوپونری، به این نهیبه رسید که هراس از مرگف  جوی. جنگدر تلاش برای ریشه  ،نویسندۀ یونان. سدۀ پنب  پ.    2، توسیدیدس     
 .Ahrensdorf, 2000, pها است ) های میان انساندادن همۀ درگیریگریرناپذیر و تلاش برای جاودانه کردن نا ، دلیل اصل. روی

سود؛ روندی ای ماندگار در ادبیات و فلسیه و هنر بدل م.مایهدرچش  سدن با مرگ از همان دوران آغاز ادبیات به بن(. این چش 591
 که تا دورۀ معاصر ادامه یافهه است. 

کار رفهه است، و افراد از نمادهای فرهنا. برای  عنوان یت. از ابرارهای انسان برای کاها ارطراب ناس. از مرگ بههنر همواره به     
طور غیرمسهقی   اند. هنرمندان با ایباد آثار هنری مرتتط با مرگ و هراس از آن، بهمحافظت از خود در برابر ارطراب مرگ اسهیاده نموده

های. از مرگ و فناپذیری  طور خاص، در هنر نقاس.، نمایارو سود. بهدهند که با ارطراب و ترس خود روبهبه میاط  این امتان را م.
ویهه پس از دوران مدرن، از  ها اسهیاده سوند. بسیاری از هنرمندان معاصر، بهعنوان ابرارهای. برای تعامل با این ارطرابتوانند بهم.

گاه.، روابط پیدیدسع. دارند که از طریق تتاویر و نمادهای مربوط به مرگ و مرگ ،کرده این ایده اسهیاده انسان. با مرگ را کاوش   ۀآ
 کنند. 

کشند، سناخهه سده است.  خاطر آثارش که به طرز عمیق. احساسات انسان. را به تتویر م.نروژی، به ۀنقاش برجسه  3، ادوارد مونک     
سناس. برجسهه هسهند،  تنها از نظر زیتای.ها نهها است. این نقاس.های وجودی انساندهندۀ ترس، ارطراب، و دغدغهآثار مونک نشان

 های عمیق. دربارۀ تبربۀ زیسهۀ انسان. دارند. سناخه. نیر پیا بلته از لحاظ روان

گاه. از مرگ و تلاش به بررس. چاونا. واکنا انسان 4نظریۀ مدیریت وحشت       های ناس.  های آنها برای مدیریت ارطرابها به آ
گاه. م. ها از طریق فرهنگ، باورها، و دسهاوردهای سیت. به دنتال معنا و اهمیت  کند که انسانپردازد. این نظریه بیان م.از این آ

کاوانۀ هنر فراه  ثر برای تحلیل روانؤتواند چارچوب. مدر زندگ. خود هسهند تا با وحشت مرگ مقابله کنند. تئوری مدیریت وحشت م.
به فه  عمیقکند. بررس. نقاس. تری از نحوۀ نمایا ترس و ارطراب در هنر اکسسرسیونیسه. و نیر به  های مونک از این دیدگاه، 

 سود. های روان. پشت این آثار منبر م.سناخت بههر متانیس 

 

 پژوهش ۀپیشین. 1 -1

منی. به هنر مدرن«  های معنای.، و واکناچیر: مدیریت هراس، ب.سوی هیچهای. به»پنبرهمقالۀ ( در  2006لانداو و همتاران )     
پردازند و نقا هنر را در مدیریت هراس از مرگ  م.  علابا. آنها به هنر مدرنروی خود دارند و ب.به ارتتاط بین افرادی که مرگ را پیا

 دهند.  م. مورد مطالعه برار

هنر« با    سناخه.روانسده: تحلیل مدیریت ترور از کارکردهای  بترها و تتاویر حتاک.  ۀ»دربار مقالۀ  ( در  2010لانداو و همتاران )     
رسند که آفرینا و  م.  فعالیت هنری برگرفهه از نظریۀ مدیریت وحشت، به این نهیبه  سناخه.رواننکر یک گرارش وجودی از کارکرد  

کنند،  های اعهقادی فرهنا. که معنا و اهمیه. فراتر از مرگ ارائه م.های. برای تقویت سیسه واکنا هنری با فراه  کردن فرصت
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گاه. از مرگ دارد که تعامل زیتای.م.  دهد و در نهایت بیانهای مربوط به مرگ را کاها م.ناران.   سناخه. باعث تستین موبت آ
 سود.  م.

سناس. مسیحیان« به این مسأله »مرگ، هنر و سقوط: دیدگاه مدیریت وحشت در داوری زیتای.مقالۀ  ( در  2010بک و همتاران )     
ارطرابم. چاونه  که  بضاوتپردازند  بر  است  ممتن  وجودی  زیتای.های  پهوها،  های  این  در  باذارد.  تأثیر  مسیحیان  سناخه. 

سازی مرگ«، به ارزیاب. یک اثر  سازی مرگ« یا »عد  برجسههکنندگان مسیح. پس از اخهتاص به یت. از دو سرایط »برجسههسرکت
های  های وجودی )مانند ترس از مرگ( در بضاوتهنری مذهت. و یک اثر هنری غیرمذهت. پرداخهند. نهای  نشان داد که ارطراب

 کنندگان مسیح. نقش. اساس. دارند.  سناخه. سرکتزیتای.

  عنوان رویتردی مدرنیسه. در تاریخ هنر بلمداد »ورعیت پهوها روانتاوی در تاریخ هنر« روانتاوی را بهمقالۀ  ( در  2014اسستهور )     
 مطرا کرده است.    ،فیلسوف عل   5، پردازد که آدولف گرینتا م. کند و به چالا جدیدی در این رویتردم.

های  ش« به تغییرات سلامت روان. مونک در دورها »هنر ادوارد مونک و عملترد آن بر زندگ. روان.مقالۀ  ( در  2017برگ )اسهین     
 وی منعتس سده است. های  کند که چاونه این تغییرات در نقاس.م. پردازد و بحثم. اشگوناگون زندگ.

»کاها ارطراب مرگ: سناسای. نقا موسیق. در مدیریت وحشت« به بررس. نقا موسیق. در رویاروی.  مقالۀ  ( در  2017کاردان. )     
کند؛  م.  کند: موسیق. یک باب پنبرۀ امن برای بررس. مرگ فراه م.  بندیستل صورتپردازد و آن را بدینم.  با ارطراب مرگ

 موسیق. ایبادسده برای اهداف اجهماع. ممتن است ارطراب مرگ را با سهولت مهار کند.  

گیرند  م.  »زینت زندگ.، تحلیل هنری و فلسی. آثار ادوارد مونک« با بررس. سه نقاس. او نهیبهمقالۀ  ( در  2019سردکینا و همتاران )     
 مربوط دانست.   6رومانهیس  تتوان به فضای ستک آرئوم. غال  آثار را بندیترکی که 

کند تأثیر اخهلالات روان. مونک بر هنر او را  »ادوارد مونک: برخورد هنر و اخهلال روان.« تلاش م.مقالۀ  ( در  2020استریابین )     
رسد که او بیشهر احهمال دارد گرفهار استیروفرن. همراه با اخهلال مترف التل بوده باسد تا یک اخهلال  بررس. کند و به این نهیبه م.

 . 8یا دوبطت.  7عاطی. استیروافتهیو 

های خودناارۀ مونک  های ادوارد مونک« دو مبموعه از نقاس.در خودنااره  9گرای. محوری و تنهای.»انسانمقالۀ  ( در  2022پرایتا )     
 دهد.  را سرا م.ها هگرا را در این خودناار درون گرا و مهیترانه/برون های نمایش./کند و تمایر بین حالترا تحلیل م.

های ادوارد مونک« با مطالعۀ عناصر  ها و پرتره: بررس. تبرب. خودنااره10( در مقالۀ »نقاس. استیروفرن. 2024بهلهای  و همتاران )     
گیرند که مونک از نظر تشییت. متهلا  های مونک ازجمله کنهراست و رنگ و نیر خلابیت هنری او نهیبه م.ها و پرترهستت. خودنااره

 به استیروفرن. اولیه و اخهلال ارطراب اجهماع. بوده است.  

 

 روش پژوهش. 2 -1

اند. هدف اصل.  اسنادی گردآوری سده  ۀهای کیی. آن به سیواین نوسهار، یک موردکاوی به روش توصیی. ت تحلیل. است که داده     
دیداری آثار ادوارد مونک است، بر اساس اطلاعات. که از رخدادهای زندگ. وی    ۀهای نمادین پنهان در پس رویاین پهوها درک لایه

های خود، به موروعات. همدون مرگ، بیماری، رن ، ارطراب و ترس از  در دست داری . او در بسیاری از نقاس.  اش و ورعیت روح.
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وگو کنی .  که به تحلیل آثار مونک بسردازی ، لاز  است میهتری دربارۀ نظریۀ مدیریت وحشت گیتفناپذیری پرداخهه است. پیا از آن
اند، براساس بنیادهای این نظریه واکاوی و تیسیر  گیری هدفمند )معیارمحور( برگریده سدهسسس پن  نمونه از آثار وی که به روش نمونه

 خواهند سد. 

 

 چارچوب نظری . 2

وحشت        مدیریت  گرینترگ تئوری  جف  توسط  سولومن11که  سلدون  پیرینست.   12،  تا   نظریه  13و  یافهه،  در  توسعه  بنیادین  ای 
گاه. انسان از مرگ خویا را در ساخهارهای سناخه.، ارزس. و فرهنا. او  روان سناس. اجهماع. معاصر است که تلاش دارد نقا آ

 آستار سازد. 

که باور داست هراس از مرگ، محرک اصل. بسیاری  گرفهند،    14( نوسهۀ ارنست بتر ۱۹7۳)   انکار مرگاین ایده را آنها نیست از کهاب       
گاهانه و در بال  سازوکارهای دفاع. در فرهنگ، دین، هویت مل. و از رفهارهای انسان. است؛ اما این ترس عمیق، عموماً به صورت ناآ

عنوان »دلایل و پیامدهای نیاز به عرت    . گرینترگ، سولومون و پیرینست. نیست در مقالۀ خود بایابدحه. خلابیت هنری تبل. م.
کرم در هسته: دربارۀ نقش  ویهه کهاب  ( این تئوری را مطرا کرده و سسس در آثار بعدیشان به۱۹8۶نیس: نظریۀ مدیریت وحشت« ) 

 بندی نمودند.  آن را صورت (2۰۱۵)  مرگ در زندگی

به ادغا  بسیاری  نظریۀ مدیریت وحشت  پویش. وجودی در یک چارچوب توریح. منسب ،  های روانبا سیسهماتیک کردن این ایده     
گاه.  .  1980خیری برای تولید فرریات بابل آزمایا فراه  کرده است. از دهۀ  های ما دربارۀ رفهار انسان پرداخهه و بسهر حاصلاز آ

 (.  Van Lange et al., 2012تا امروز، حمایت تبرب. از این نظریه ادامه داسهه و گسهرش یافهه است ) 

های بدن. و انایرس. میهلف که در نهایت  ازجمله سیسه   ؛ها اسهراک داردهای تتامل. با دیار گونهبشر در بسیاری از سازگاری     
کند. این هوش  اند؛ اما ظرفیت انسان برای تیتر نمادین و انهراع. ما را از سایر موجودات زنده مهمایر م.برای حیظ بقا طراح. سده

های گوناگون. را مدیریت  کند چالادهد و به ما کمک م.پذیری رفهاری را افرایا م.پیشرفهه دارای بابلیت سازگاری است که انعطاف
گاه. م.ناپذیری به انسانطور اجهنابکنی ؛ با این حال، این هوش همدنین به دهد که آنها روزی خواهند مرد و این مرگ ممتن  ها آ
گاه. از این حقیقت بنیادی زندگ.،  است در هر زمان. و به دلایل غیربابل پیا گسهر  منشأ وحشه. دامنبین. و غیربابل کنهرل رخ دهد. آ

طور مؤثر مدیریت سود. ترس از خطرات آن.، همواره برای انسان سودمند بوده، و  که بهاست، که ممتن است بقا را میهل کند مار این
ست  سده بهواند از خود در برابر تهدیدهای فوری دفاع کند، اما وحشت ناس. از درک حهم. بودن مرگ، کارکرد مییدی نداسهه است،  

های. سدند که بهوانند این وحشت وجودی  ها نیازمند اسهراتهیاین سرنوست را تغییر دهد. بنابراین، انسان دتوانچراکه هیچ ابدام. نم.
 و در عین حال، به زندگ. ادامه دهند.  نندرا مدیریت ک 

سود که به زندگ. او معنا، انسبا  و بین. مهوسل م.بشر، برای مقابله با این ارطراب، به ساخهارهای فرهنا. و باورهای جهان     
سناخه. باسند  گرایانه یا حه. سیت. و زیتای.بیشند. این باورهای فرهنا. ممتن است دین.، ایدئولوژیک، مل.حس جاودانا. م.

(Solomon et al., 1991.) 
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کند. گرینترگ و همتارانا  عنوان یک سسر در برابر ارطراب مرگ عمل م.نیس نیر به  های فرهنا.، عرتبین.افرون بر جهان     
نیس ست  کاها ارطراب در مواجهه با تتاویر همتسهه با مرگ و کاها براناییها. فیریولوژیت.    ( نشان دادند که رسد عرت۱۹۹2)

 سود. های دردناک م.بین. سوک هناا  پیا

دهند  بین. خود نشان نم.، رفهارهای تدافع. نستت به جهان15نیس بالای. دارند، پس از یادآوری مرگ  طور نات. عرتافرادی که به     
(Ayars et al., 2015  .) 

راهتار دیار انسان برای رویاروی. با این ارطراب، ساخهن امید به جاودانا. حقیق. )باور به زندگ. پس از مرگ( یا نمادین )تلاش       
به یادگاریبرای  گذاسهن  باب.  و  خود  پیرامون  دنیای  ساخت  در  مشارکت  طریق  از  افراد  است.  نیک(  نا   نهادن  همدون جا  های. 
ها و ها و آثار موسیقای.( یا غیرملموس )مانند خاطرات، تاریخها، نقاس.ها، بناها، یادبودهای ملموس )مانند کهابها، دارای.خانواده

 (. Pyszczynski et al., 2015کنند )ها(، برای رسیدن به جاودانا. نمادین تلاش م.ایده

اند که پس از یادآوری مرگ به افراد،  آستار ساخهه  ای که دربارۀ رابطۀ هراس از مرگ با رفهارهای انسان انبا  سده،مطالعات گسهرده     
گرانه یا نهادپرسهانه از خود نشان گیرانه، پرخاش های. سیتیابد، و احهمال دارد گرایاگرایانۀ آنها افرایا م.تمایلات مذهت. و مل.

 .(Routledge & Vess, 2019)دهند 

سود سدت علای  این اخهلالات روان. در رفهار  همدنین، یادآوری مرگ به افراد دارای فوبیا، وسواس، یا ارطراب اجهماع. ست  م.     
های. از این دست، ترس از مرگ را به اسیای  کنندگان در پهوهاسرکت(.  Pyszczynski et al., 2015, p. 32)آنها افرایا یابد  

ها، و  ها، میتروبتوان از عنتتوتناپذیر است، اما م.که مرگ اجهنابکنند؛ درحال.تر منهقل م.کنهرلهای بابلتر و موبعیتکوچک
 آور دوری کرد.  های اجهماع. ارطرابموبعیت

فردی  بین. سیت.، و روابط بیننیس، ایمان به جهان  حیظ تعادل روان. مسهلر  یک سیسه  دفاع. مؤثر است، که سامل عرت     
های دفاع. را برای  دهد و معمولًا تلاش سود. تهدید علیه هر یک از این عناصر محافظ، احهمال بروز ارطراب را افرایا م.نردیک م.

انایرد. از این دیدگاه، بسیاری از نوسانات فتری، احساس.، و رفهاری در زندگ.  بازگرداندن یتسارچا. این سیسه  و دفع ارطراب برم.
های  دهندۀ تلاش برای واکنا به تغییرات عملترد این سیسه  دفاع. هسهند. اما کارای. این سامانه در افراد و موبعیتروزمره، نشان

سوند.  سدید م.ای که برخ. افراد احساس امنیت و اعهماد دارند، در حال. که برخ. دیار دچار ارطراب  گونهمیهلف مهیاوت است، به
یا  پیشنهاد م.نظریۀ مدیریت وحشت   و  ناتوان. در کنهرل ارطراب هسهند  از  ناس.  اخهلالات و مشتلات روان.  از  بسیاری  دهد که 

 سوند. ک  به دلیل این ناتوان. تشدید م.دست

زمینهاند که ناران.تحقیقات نشان داده      به مرگ، عامل  تروما    16ایسناخه. تبریههای روانساز واکناهای مربوط  به  پاسخ  در 
کنند، احهمال بیشهری دارد که دچار  زا، ترس سدیدی از مرگ را تبربه م.ویهه، افرادی که در هناا  وبوع یک رویداد آسی هسهند. به

ای ممتن است سامل  های تبریهاین واکنا.  متهلا گردند  17های سوند و در نهیبه به اخهلال اسهرس پس از سانح های تبریهواکنا
 (.p.Pyszczynski et al., 2015 , 32باسد ) نیر  18احساس جدا سدن از بدن 
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 تحلیل آثار ادوارد مونک. 3

های ساخص و تأثیرگذار در گذار هنر اروپای. از رئالیس  سدۀ نوزده   . به اکسسرسیونیس   یت. از چهره،  هنرمند نروژی   ،ادوارد مونک     
سناخه.، توانست نقاس.  های روانریری احساس.، ارطراب وجودی و تبربهآغاز سدۀ بیسه  است. مونک با خلق آثاری سرسار از برون

 عتر خویا را از بازنمای. صرف وابعیت ظاهری فراتر بترد و به ابراری برای بیان درونیات بشر بدل کند. ه 

سده و نمادین در آثارسان نشان ای درون.گونهمونک نمایندۀ نسل. از هنرمندان است که هراس، تنهای.، مرگ، عشق و بیماری را به     
اش، ازجمله مرگ مادر و خواهرش در دوران کودک.، بیماری روان. اعضای خانواده، انروا،  های زیسههدادند. هنر او برخاسهه از تبربهم.

ستست  عاطی.  روابط  یادداستو  دفهر  در  وی  بود.  از  : «نویسدهایا م.خورده  که  بودند  سیاه  فرسهاان  و مرگ،  دیوانا.  بیماری، 
 (.Prideaux, 2005, p. 14) کردند و تما  عمر  با من ماندند«ا  مرابتت م.گهواره

های هویه.،  کاوی، بحرانهای علم.، ظهور روانهای پایان. سدۀ نوزده ، اروپا در حال تبربۀ تحولات عظیم. بود؛ پیشرفتدر دهه     
سوی کندوکاو روا انسان سوق دادند. در این  های. فراه  کردند که هنر را بهو تغییرات فرهنا.، هما. زمینه را برای پیدایا جنتا

گاه پرداخت. او تحت تأثیر اندیشهگویانه، زودتر از بسیاری از ه میان، مونک با نااه. پیا های  عترانا به کاوش در روان و ناخودآ
گرای. دانست.  توان پل. میان نمادگرای. و بیان(. مونک را م.Eggum, 1984برار داست )  21، و بعدتر فروید 20، داسهایوفست. 19نیده 

های درخشان، خطوط  تر، با رنگستل. رادیتالاش بهرفهه زبان تتویریوهوای نمادگرایانه همراه بود، ول. رفههآثار ابهدای. او با حال
  ، ستک اکسسرسیونیس  بدل سد. هنرمندان اکسسرسیونیست آلمان.   ۀ زده تغییر یافت که بعدها به مشیتناآرا  و فضای. اغل  توه 

های فن.، اهمیت مونک در تاریخ هنر در این  فراتر از جنتهد.  طور مسهقی  از او تأثیر گرفهن به،  »های »پل« و »سوارکار آب.مانند گروه
نتهه نهیهه است که او ازجمله هنرمندان پیشاام. است که توانسهند تتویر رن  و ارطراب انسان مدرن را به زبان. دیداری بیان کنند.  

آثار چاپ. خلق کرد که نشانار کشاکا  ۱۰۰۰مونک بیا از   های ژرف درون. او با مرگ، عشق و نقاس.، و سمار زیادی طراح. و 
 ارطراب هسهند. 

 ای از آثار مونک خواهی  پرداخت. اکنون بر متنای بنیادهای نظریۀ مدیریت وحشت، به بررس. گریده     

 

 سود.  وروغن روی بو  در گالری مل. اسلو نروژ ناهداری م.این نقاس. رنگ (:1889) 22بهار . 1 -3

گاهانۀ مونک است، که سسیده  (1)تتویر    بهار       ترین بو   دهد. این اثر، بررگد  جنتا اکسسرسیونیس  را نوید م.نیسهین ساهتار آ
 (. Messer, 1985, p. 53دهد )وسا ساله را در مسیر خلق ساهتارهای بعدی برار م.اولیۀ مونک است که نقاش بیست

مرگ، همراه خاموش و وفادار مونک از دوران کودک. بود. مادرش زمان. که او تنها پن  سال داست بر اثر بیماری سل درگذست.       
دلیل ابهلا به همین بیماری جان خود را از دست داد؛ خود مونک نیر سلامت جسمان.  خواهرش سوف. نیر در سن چهارده سالا. به

های  اش به این حس فقدان و اندوه بازگشت و نسیهمرگ خواهر تأثیر ژرف. بر او نهاد و وی بارها در طول دوران هنری  ای داست.ستننده
 نیر او همان رخداد را به تتویر کشیده است.  بهارخلق کرد. در   کودک بیمارپرسماری از نقاس. 

گاهانه کنار یتدیار چیدمان  توان در بال  سماری از دوگاننترد مرگ و زندگ. را در این نقاس. م.      های رویارو باز یافت که هنرمند آ
کشیدۀ دخهر بیمار، در  کرده است؛ اتاق را مرگ تترف کرده، اما زندگ. در بیرون اتاق همدنان بابدرت جریان دارد. چهرۀ نحیف و رن 

وزد. چهرۀ  ها به داخل م.آور باززای.، از میان پارچۀ توری سیید پرده، پیا بهارکه  تاریک محتور سده، درحال.میان فضای. دلایر و نیمه
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تحریر و بیسه، همدون ساهدان.   بار سیمای دخهر بیمار دارد. میر، میر پریدگ. مرگسرخ و پررنگ زن پرسهار، تیاوت. چشمایر با رنگ
های. لطیف بهار را درون فضا  افرایند؛ و در برابر آنها، گیاهان گلدان. روی طابدۀ پنبره، با رنگزدگ. فضای اتاق م.خاموش بر محنت

ها در نیمۀ راست اثر، حس دوگانا. بین فضای بسهۀ بیمارگونه  اند. برار گرفهن صندل. بیمار در نیمۀ چپ، و پنبره و گلدانجاری کرده
 کند.و دنیای زندۀ بیرون را تقویت م.

 
 188۹، بهار. 1تویر ت

(Nasjonalmuseet, Oslo ) 

داند، در  درک میان فضای داخل. و خارج.، در کنار نمادگرای. آستاری که تاریت. را با بیماری و نور را با زندگ. برابر م. تیاوت بابل     
بار اثر  گرای. را با محهوای غ ستل. سهودی، زبان تتویری کهنۀ طتیعتسود. مونک، بهنهایت منبر به خلق یک تمییل ستت. م.

 . (Messer, 1985, p. 53)پیوند داده است 

های گرم. از زرد و کر ، در تضاد با سترهای سرد  مونک در این کار از یک پالت رنا. ملای  و محدود اسهیاده کرده که سامل طیف     
های کدر  های اتاق و رنگبیشد، اما در مقابل، سایهکند، امید و زندگ. م.های تیره است. نور خورسید که از پنبره عتور م.ایو بهوه

 کند. تر م.تر و تضاد نمادین روایت را برجسهههای دیداری اثر را غن.پیرامون بیمار بر رعف و زوال تأکید دارند. این تضاد رنا. ارزش 

آثار بعدی مونک که با رربات بل       های نر  رنگ  گذاری ظریف و لایهساهد بل   بهارموی خشن و پر تنا همراهند، در  برخلاف 
گرا کمک  های مهنوع و وابعها و حه. پوست صورت، به ایباد بافتهای. مانند پرده، لتاس مو در بیاهسهی . اسهیاده از رربات بل 

 کند. م.

در این اثر از ترکی  خطوط منحن. با خطوط راست برای هدایت نااه بیننده و ایباد حس تعادل اسهیاده سده؛ خطوط منحن. که در       
کنند.  سوند، حس نرم.، رعف و جریان آرا  زمان را منهقل م.های ملحیه و حالت نشسهن همراه او دیده م.فر  بدن دخهر بیمار، چین

دهند، حس ثتات  بندی م.خطوط عمودی و افق. که در پنبره، دیوار و باب صندل. اسهیاده سده و ساخهاری محت  و ایسها به ترکی 
 سوند که فضای اتاق بسهه و محدود به نظر برسد. کنند، اما همرمان باعث م.و ستون را تقویت م.

تواند نمایانار اجهناب نهن. او از  تتویری ساعرانه از نترد میان زندگ. و مرگ است. رو برگرداندن دخهر بیمار از نور خورسید م.  بهار     
 راسها است. فتر کردن به زندگ. و حرکت رو به جلو در آسهانۀ مرگ باسد که با میهو  غریرۀ مرگ فروید ه 

های دفاع. در برابر وحشت از مرگ باسد؛ ایدۀ ادامه یافهن زندگ. پس از ما، چه  ترین متانیس ای به یت. از مه نا  اثر ساید اساره     
 ای .در طتیعت، چه در فرهنگ و چه از طریق تأثیری که بر دیاران گذاسهه
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حضور همراه در کنار بیمار، بازتاب. است از نیاز انسان به ارتتاط اجهماع. و حمایت دیاران در مواجهه با ارطراب مرگ، که یت. از       
 ت. سده در نظریۀ مدیریت وحشت اسهای مطرامتانیر 

توجه است، گوی. بین بودن در این دنیا و ترک  دهد. او به زندگ. بیرون ب.چهرۀ دخهر بیمار نوع. آراما و پذیرش مرگ را نشان م.     
عنوان بیش. طتیع. از  یعن. پذیرش مرگ به  ،های دفاع. نهن دهندۀ یت. از اسهراتهیتواند نشان. این تتویر م.است  آن معلق مانده

سود. این دیدگاه،  جای وحشت از پایان راه م.جوی آراما در لحظات پایان.، بهو زندگ.، و نه یک فاجعه باسد که در وابع موج  جست
ها برای مقابله با ارطراب مرگ، آن را  همیوان. دارد؛ یعن. انسان  ،نهدبا آنده که نظریۀ مدیریت وحشت »معنابیش. به مرگ« نا  م.

 دهند. یا برار م.بدر چارچوب. معنادار و حه. رهای.

با    بهار      با بازنمای. دوگانا. میان تاریت. با روسن.، مرگ  برای معنا بیشیدن به آن تمرکر دارد؛  بر ارطراب از فناپذیری و تلاش 
 ساز با گشودگ. جهان طتیعت. زندگ.، و فضای بسهۀ انسان

 

مل. نروژ    ۀ . و با کارمادۀ تمسرا و مداد روغن. خلق سده و در موز ۱8۹۳نقاس. به سال    این(:  1893)  23مرگ در اتاق بیمار .  2  -3
 سود. ناهداری م.

است. اتاق در این نقاس.، کاملًا از دنیای بیرون جدا سده و برای خانوادۀ مونک،    اتاق مرگترین نسیه از مبموعۀ  رح این اثر، ب.     
 ای برای زندگان تتدیل سده است.  که در آن گرفهارند، به مقتره

سود،  عنوان نقطۀ کانون. برای سا سیتیت اصل. این صحنۀ تراژیک ظاهر م.ستل دوباره بهیک صندل. بلند با پشه. بیض.     
پنهان از فرد در حال احهضار  سوند. نیازی نیست که بیا از یک نمای نیمهآورند یا از آن دور م.که در لحظۀ وبوع فاجعه، به آن روی م.

 .(Messer, 1985, p. 63)  های بازماندگان سوگوار او حک سده استها و حالتنشان داده سود، چراکه مرگ در خطوط چهره

  دهد. سوف. پشت به ما بر صندل. . درگذست، نشان م.  ۱877هنرمند را پیرامون خواهرش سوف. که در سال    ۀ، خانواد2  تتویر      
نشسهه است و در سمت راسها خاله کارن ایسهاده که پس از درگذست مادر خانواده برای مرابتت از کودکان و خانه به آنها پیوست. در  

خورده به دعا ایسهاده است. در نردیت. مرکر تتویر، یک سیتیت مردانه،  گرهزمینه، پدر، دکهر کریسهیان مونک، با دسهان. دره پس
نی  نمای  در  ادوارد،  پیااحهمالًا  در  لورا  دارد. خواهرش  برار  اینار،  رخ  دیار،  و خواهر  نهاده،  زانو  را روی  و دسهانا  نشسهه  زمینه 

تر ادوارد، آندریاس، است. در این نقاس. هیچ تماس  دارد، برادر کوچکمسهقیماً به بیننده خیره سده است. مردی که در سمت چپ برار  
 فیریت. بین افراد وجود ندارد. 

آیند.  انایر، در میان فضای بسهه و عمیق اتاق، با خشونه. مضاعف منحن. سده و به چرخا درم.خطوط مونک در این اثر حرن     
، با رویتردی توصیی. به موروعا نردیک  بهار دسه. فن. دیار هدف اصل. او نیست. همدنین مونک دیار، مانند اثر  حال، چیرهبااین
 . (Messer, 1985, p. 63)  کشدبه تتویر م. پوس. سود. در عوض، او خودف تبربۀ مرگ را بدون پردهنم.

های تیره و رنگ ستر بیمارگونۀ دیوارهای اتاق  بندی اثر بسیار دبیق است و هر چیر خارج از موروع حذف سده است. لتاس ترکی      
 کنند. خواب، حس ناراحه. و ارطراب را تشدید م.

گاه. انسان از مرگ، ارطراب. عمیق ایباد م.      های  کند که افراد برای مقابله با آن از متانیر بر اساس نظریۀ مدیریت وحشت، آ
] کنند. در این نقاس.، مرگ حضوری بوی اما غیرمسهقی  دارد؛ سوف.، در مرکر وابعه، از نظر بتری  فرهنا.، روان. و نمادین اسهیاده م.
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ای از میهو  »جاودانا. نمادین« باسد؛ تواند اسهعارهتقریتاً محو سده، گوی. که در حال خروج از این جهان است. این حذف تدریب. م.
 ماند. این ایده که فرد حه. پس از مرگ نیر در نهن و خاطرۀ دیاران باب. م.

های فرهنا. و روابط اجهماع. خود تتیه کنند تا ارطراب  سود افراد به ارزش طتق نظریۀ مدیریت وحشت، رویاروی. با مرگ ست  م.     
اند و هیچ ارتتاط  جای پناه بردن به یتدیار، بر اثر سوک سوگ منروی سدهوجودی را کاها دهند. اما در این اثر، اعضای خانواده به

های دفاع. معمول انسان در برابر ارطراب مرگ  خورد، حاله. که خلاف متانیر فیریت. یا عاطی. آستاری بین آنها به چش  نم.
 است. 

زمینه در حال  دید. حضور پدر در پسمونک در محیط. پروتسهان. پرورش یافت که مرگ را در چارچوب. مذهت. و تقدیرگرایانه م.     
دعا، بازتاب. از این باور است. از دید نظریۀ مدیریت وحشت، دین یت. از سازوکارهای اصل. مدیریت ارطراب مرگ است، زیرا به افراد  

های بوهمیای. پیوسهه عنوان هنرمند مدرن. که به حلقهدهد که معنای. فراتر از زندگ. مادی برای خود بائل سوند. مونک بهامتان م.
 کشمتا درون. او بین ایمان مذهت. و تردید اگریسهانسیالیسه. باسد.  ۀدهندبود، با سنت درگیر بود. ساید این اثر نشان

تقابل با کف نارنب. تند های این اثر تنارنگ      ناپایداری  حس. از تشویا و ناآرام. ایباد م.  ،زا هسهند. دیوار ستر در  کند که بر 
تواند بازنمای.  افرایند. این ترکی  ناخوسایند رنا.، م.زدگ. فضا م.های تیره و باب سیاه تتویر ه  بر مات سرایط تأکید دارد. لتاس 

 دیداری ارطراب مرگ باسد. 

ها به میهو  جاودانا. نمادین برای مقابله با مرگ  یت. از نتات کلیدی دیار در نظریۀ مدیریت وحشت، اساره به پناه بردن انسان     
عنوان یک خاطره، بلته در بال  رویدادی حارر ترسی  سده، که در نهن و تنها بهاست. در این نقاس.، لحظات جان دادن خواهر نه

 روان بازماندگان باب. مانده و ست  ارطراب پایدار سده است. 

مرگ، بیشهر بر تنهای. و ارطراب وجودی تأکید    ۀبیا به مسئلجای ارائۀ یک پاسخ تسل.از دید نظریۀ مدیریت وحشت، این اثر به     
ای از ستاف و  عنوان لحظهکنند، مونک آن را بهعنوان پل. به دنیای دیار معرف. م.های مذهت. که مرگ را بهدارد. برخلاف روایت

طور نمادین  دهد که افراد، حه. پس از مرگ، بهکشد. در عین حال، با ترسی  مرگ در بال  یک خاطره، نشان م.فروپاس. به تتویر م.
تنها روایه. سیت. از فقدان، بلته بازتاب. عمیق از ارطراب مرگ و چاونا.  نه  مرگ در اتاق بیمارمانند.  در نهن دیاران باب. م.

 سود. مدیریت آن در سطح فردی و فرهنا. محسوب م.

 
 ۱8۹۳، مرگ در اتاق بیمار. 2 تویرت

(Nasjonalmuseet, Oslo ) 

 
 18۹۵ت18۹۴، روز بعد. ۳ تویرت

(Nasjonalmuseet, Oslo ) 
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سود. زن. بر  مل. اسلو نروژ ناهداری م. ۀوروغن اجرا سده و در موز با رنگ (3)تتویر   این نقاس.  (:189۵ـ1894)  24روز بعد .  3  -3 
تیت دونیره آویران است و موهایا بر    ۀرییهۀ آن گویای آسیها. و خسها. است. دست وی از لته بسهری دراز کشیده، که نظ  به

سود که  زمینه، میری دیده م.کنند. در پیاهای کدری ترسی  سده، که اندوه و ماخولیا را القا م.بسهر پیا سده. فضای اتاق با رنگ
آغوس. در س  گذسهه  و دو لیوان خال.، که یادآور نوسیواری و ساید ه   سوند: دو بطریهای یک افراط ستانه بر آن دیده م.ماندهباب.

 هسهند. حالت بدن زن و آسیها. کل. فضا، بیانار فرسودگ. عاطی. و جسم. او است. 

های وابع. مونک بوده است. روابط عاسقانۀ مونک پر از اسهیاق، سوءظن،  سیتیت این تابلو احهمالًا یت. از آسنایان یا معشوبه     
های مونک،  های. باسد، اما مانند بسیاری از سیتیتتواند برگرفهه از چنین تبربهترس از اسارت و در نهایت تنهای. بود. این زن م.

خاص هویت  یک  از  م.  ، فراتر  بدل  نماد  یک  آسی به  اغواگر،  زن  بضاوتسود:  درگیر  و  عاطی. پذیر  پیامدهای  و  اجهماع.    های 
(Martinez, 2025) . 

سناخه. بیننده دارد. ورعیت درازکا زن، با اندا  رها  های هسه.هر عنتر این تابلو، نقش. در بیان فروپاس. عاطی. زن و پرسا     
ای نردیک،  پذیری پس از رابطهتواند نماد آسی گذارد. این ورعیت م.جان. را به نمایا م.افهاده، ترکیت. از جذابیت و ب.عق و سر به 

گیرند، به  ای را که پیرامون آن ستل م.کشد، بلته احساسات پیدیدهیا رخوت. ناس. از افسردگ. باسد. مونک بدن را به تتویر نم.
خواب نه  جا، نمادی تترارسونده در آثار مونک است. در اینبا، تیتهای مداله و بالش. جابهآورد. تیت آسیهه با ملحیهنمایا درم.

کند.  ای اندوهتار برای در خود فرو رییهن است. بازی نور و تاریت.، تنا روان. صحنه را تشدید م.متان. برای آسودن، بلته گوسه
ورود نور روز، نماد هبو  وابعیت به دنیای خیال است؛ صتح، روسن. تلی. با خود دارد که خماری، پشیمان. و ناگریری حقیقت را آستار  

 سازد. م.

که صاح  لیوان دو  با  کرد. اینعنوان تابلو، حاک. از پیامد است. مونک اغل  نه خود رخداد، بلته بازتاب احساس. آن را نقاس. م.     
بانو در رابطه با  این  اسهیاب. است که  نهیبۀ  به تتویر کشیده سده،  آنده  اما  بوده آستار نیست.  یا حه. اجتاری  ای عاسقانه، موبت 

   .پشیمان. پاسخ گیهه سده است 

های  کند. پالت رنا. اثر عمدتاً از رنگنظم. و ناپایداری را تقویت م.عناصر، حس ب.  ۀگیری از چینا مورب و غیربرینمونک با بهره     
بهوه رنگخاک.،  است.  سده  تشتیل  چرک  سیید  و  لبن.  ستر  خاکسهری،  تیره،  برمر  بهای،  خیه  و  سرد  بافتهای  های  همراه 

اش،  کنند. اسهیاده از رنگ سیید چرک در بسهر، لتاس. که زن به تن دارد، و پیترهسیاف، حس خسها.، اندوه و زوال را منهقل م.نیمه
بیا، بلته نوع. روسنای.  نواز یا آراماکند. این تضاد نه چش فضا تیتیک م.  ۀکند و فیاور را از بقیتیره ایباد م.  ۀتضاد خییی. با زمین

سود. این نور  ای خارج از کادر وارد صحنه م.وح. تأکید دارد. نور ملایم. از سمت چپ تتویر از پنبرهتلخ و ناپایدار است که بر زوال ر 
جای امید، وابعیت تلخ بیداری پس از مسه. یا خلأ پس از لذت را  سده و خاموش است؛ نوری که بهنه سیاف و گر ، بلته سرد، پیا

 سازد.  نمایان م.

اند؛ گوی. زمان  تحرک برار دارد، بلته تمام. عناصر صحنه نیر بدون حرکتتنها فیاور در ورعیه. ب.نه  ؛سدت ایسها استاثر به     
ها و رخهیواب دره (، میهوم. از گذرا بودن لذت  مهوبف سده است. این ایسهای.، در تقابل با پویای. نهیهه در اسیای س  پیا )بطری

های ظریف اما  تداع.  ۀواسطای مسهقی  یا دراماتیک، بلته بهوروا سرسار از بار احساس. است؛ اما نه به سیوهکند. تابلو بهرا القا م.
 سود. بودگ.، پشیمان. یا حه. فروپاس. روان. مواجه م.آزاردهنده. بیننده هناا  نااه به اثر، با احساس. از تنهای.، ته.

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
14

.5
6.

19
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

26
-0

5-
27

 ]
 

                            11 / 17

http://dx.doi.org/10.22034/14.56.19
https://kimiahonar.ir/article-1-2478-en.html


 وحشت   تیریمد یۀ نظر   یۀآثار ادوارد مونک برپا یواکاو                                                                                                                                                                                             30

 

گاه. از مرگ و ای دانست که دفاعتوان نشانار لحظهرا در چارچوب نظریۀ مدیریت وحشت، م. روز بعدتابلوی       های روان. در برابر آ
 سود. ریرند، و فرد با ارطراب بنیادین وجودی مواجه م.نیسه. فرو م.

بین. فرهنا.  ها با تتیه بر جهانگیرد، این است که انسانهای دور برار م.دفاع  ۀهای نظریۀ مدیریت وحشت که در زمر از بنیان     
ای از ساخهار فرهنا. یا معنای.  کوسند به زندگ. خود معنا بتیشند و از هراس مرگ بتاهند. در تابلوی مونک، فقدان هرگونه نشانهم.

های. از فقدان ساخهار  های خال. هما. نشانهخورد؛ اتاق بسهه، تنهای. زن، و بطری)نظیر دین، عشق، خانواده، یا اجهماع( به چش  م.
برد که او را از حیاظت در برابر ارطراب مرگ محرو  سر م.بیا هسهند. زن در این لحظه، در سرایط خلأ فرهنا. بهفرهنا. معنا

 کرده است. 

ها با احساس ارزسمندی در چارچوب فرهنگ خود، به نوع.  ابرار دفاع. دیار در نظریۀ مدیریت وحشت، عرت نیس است. انسان     
ای روح. یا جسم.، خود  آیند. در این تابلو، زن احهمالًا تلاش کرده با ورود به رابطهیابند و با مرگ کنار م.جاودانا. نمادین دست م.

رمق  را در چش  دیاری ارزسمند بتیند؛ اما اکنون، پس از آن تبربه، تنها رها سده است. جای خال. طرف مقابل، ورعیت جسم. و ب.
 یید عاطی.، با سقوط روان. مواجه سده است. أاند؛ گوی. زن با ناکام. در کس  تآور افول عرت نیساو، و نور آزاردهندۀ صتح پیا 

های  ها در دسهۀ دفاعدهد. این واکناآوردن به التل و مواد میدر را افرایا م.ها نشان داده که یادآوری مرگ، امتان رویپهوها     
 .(Pyszczynski et al., 2015, p. 17)کنند  کننده موبهاً منحرف م.گیرند، زیرا توجه فرد را از این افتار ناراننردیک برار م.

اند و خیال مرگ با حضور سهماین خود بر  ناتوان بوده روز بعدهای دفاع دور و نردیک در نهن بانوی اثر در نهایت اما، تما  متانیر      
 روا او سیطره یافهه است. 

 

مونک در ط.    سود. در اسلو نروژ ناهداری م.  کمون   در موزۀ  (4)تتویر    وروغناین نقاس. رنگ(:  1899ـ1897)  25میراث .  4  -3
سیر خود به پاریس در بیمارسهان. با این صحنه مواجه سد. وی در اتاق انهظار، مادری گریان را مشاهده کرد که کودک. در حال مرگ را  

تواند از والدین به فرزند منهقل سود. زن لتاس. تیره به تن دارد و  در آغوش داست. این کودک به بیماری سییلیس متهلا بود، که م.
دهندۀ اندوه عمیق او است. سرش به پایین خ  سده و لتۀ کلاه تیره چشمانا را دسهمال سییدی را به صورت خود فشرده، که نشان

 پنهان کرده، گوی. درگیر آسوب درون. خود است.  

های روسن در تضاد  پریدگ. کودک که با اسهیاده از رنگبندی، نوزاد بیمار است که روی پای مادر برار دارد. رنگنقطۀ کانون. ترکی      
لته  است؛  بیماری  و  رن   از  برجسهه سده، حاک.  اطراف  تیرۀ  م.با محیط  نیر  او  بدن  بر روی  برمر  نشانههای  یا  توانند  بیماری  از  ای 

های گیاه. تیره پوسیده سده، که ممتن است به انهقال صیات یا سرایط نامطلوب از  های ناس. از آن باسند. دامن مادر با نقاجوش 
انایر  های خاموش و فضای غ نسل. به نسل دیار اساره داسهه باسد؛ همان میهوم. که در عنوان اثر نهیهه است. این نمادگرای. با رنگ

سوند که به نقاس. یا اعلامیه ستاهت دارند و رازآلودگ. صحنه  ه، دو مسهطیل رنا. بر روی دیوار دیده م.زمینسود. در پساثر تقویت م.
 بیشند. را فرون. م.

طور  بندی بهسود. این ترکی اند و حضور آنها به ستل. کاملًا ایسها و سناین احساس م.مادر و کودک مرکر تتویر را اسغال کرده     
است که به فرزند میراث  سنه. یادآور تتاویر مادر و کودک در هنر مسیح. است، اما اینبا به جای الوهیت و معتومیت، مرگ و بیماری  

تر است. این نوع کنهراست نوری باعث  زمینه نستهاً تاریک. نور اصل. بر روی چهرۀ مادر و بدن کودک مهمرکر سده و پسرسیده است 
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مادر و سرایط ناگوار کودک جل  سود. نقاش از خطوط ملای  و ارگانیک برای    ۀسود که توجه بیننده مسهقیماً به احساسات چهر م.
پناه. هسهند و در  های مادر و کودک و مادر اسهیاده کرده که حاک. از وابسها. و پیوند عاطی.، اما همدنین رعف و ب.ترسی  بدن

کنند. رربات سریع و غریری تیاوت. محیط بیمارسهان را القا م.رحم. و ب.زمینه برار دارند، که ب.روا پستضاد با خطوط سیت و ب.
عمق است و مادر و کودک در فضای. بسهه و محتور برار دارند، که  انایرد. نقاس. ک مو حس ارطراب و درد را در بیننده برم.بل 

اثر م. گرفها. و خیا. در  بروز  بیننده مهمایل سده  سود. کودک ست   به سمت  نردیت. و همدل.  و مادر  ایباد حس  باعث  اند، که 
 ساهد این تراژدی خاموش هسهی .  ، سود؛ گوی. ما ه  در این اتاق انهظار نشسههم.

رح  از  پرده و ب.. این اثر نمایش. کاملًا ب.(Becker, 1973)ناتوان. وجودی در برابر فان. بودن، بنیاد وحشت انسان از مرگ است      
دهد. کودک نشان زندگ. ناتما  است که بربان. نیروی.  این ناتوان. انسان. است، که بیننده را مسهقیماً در برابر وابعیت مرگ برار م.

خارج از کنهرل خودش سده )بیماری ارث.(. مادر نمایانار سوگواری، درماندگ. و ناتوان. است. فضای بسهه و تیرۀ نقاس. نیر احساس  
 کند. ناپذیری نیسه. را تشدید م.خیقان و اجهناب

گاه. به مرگ، به جهانطتق نظریۀ مدیریت وحشت، انسان      های فرهنا. و معنوی روی  بین.ها برای مدیریت ارطراب ناس. از آ
توان باز یافت. این مادر، نه مقدس است و نه ناج.، بلته انسان.  بیا دین. یا روحان. را نم.، هیچ روایت نباتمیراث آورند. در  م.

 که نمادی از نوزای. و دوران تازه باسد، با مرگ زودرس و بیدادگری پیوند خورده است. جای اینعادی و درمانده است. کودک نیر، به

نظریۀ مدیریت وحشت، تأکید دارد که بدن انسان، خود یادآوری دائم. از فان. بودنا است و به همین ست ، عناصری که جس  را        
کنند. بدن کودک در این نقاس.، به طرز غریت. لاغر،  پذیر، زست یا بیمارگونه نشان بدهند، ترس مرگ را تشدید م.عنوان چیری آسی به

سرحه نشان داده سده که حاک. از بیماری و ستنندگ. است. مونک، ترس از فروپاس. بدن را در چهرۀ  با سری بررگ و پوست سرحه
ترسی ، اما چیری که بیشهر وحشت  »ما از مرگ م.  :یر جاسازی کرده؛ که از میاهی  کلیدی نظریۀ مدیریت وحشت استننومید مادر  

 .(Goldenberg et al., 2000). است« آفریند، روند تدریب. زوال جسم. و ناتوان. بدنم.

نظم. را کنهرل کنند. مونک در  های اخلاب.، مرگ و ب.کنند از طریق بوانین و ارزش طتق نظریۀ مدیریت وحشت، جوامع سع. م.     
دانست تا یک  این اثر، تابوهای اجهماع. را به چالا کشیده است. جامعۀ آن زمان نروژ، سییلیس را بیشهر یک خطای اخلاب. م.

کند که وبه. جامعه  پرست.، اما مونک با نمایا صریح کودک بیاناه. که گرفهار این بیماری سده، این پرسا را مطرا م.  ۀمسئل
 ای دارند؟ های اخلاب. چه فایدهبادر نیست جلوی مرگ و بیماری را بایرد، ارزش 

 به یک کابوس تتدیل سده  میراث جاودانا. زیسه. یا نمادین که یت. از راهتارهای انسان برای مدیریت وحشت از مرگ است، در       
 که تداو  نسل و امید به آینده باسد، یک بربان. است که از والدینا مرگ را به برماند برده است. : این کودک، به جای ایناست

 
 18۹۹- ۱8۹7، میراث .  4تویر ت

(Munch Museum, Oslo ) 

 
 1۹۰۰ -18۹۹، مادرمرده و فرزند.  5 تویرت

(Kunsthalle Bermen, Bermen)  [
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هاله سهر برمن آلمان ناهداری  کونست  ۀدر موز   (5)تتویر    وروغناین نقاس. رنگ(:  1900ـ1899)  26مادر مرده و فرزند .  5  -3
کند. دخهربده در  اش بیان م.ای عاطی. و عمیق را از طریق تتویر یک دخهر کوچک کنار بسهر مادر درگذسههسود. این اثر تبربهم.

ای پریشان و پر از هراس، نقطۀ کانون. این اثر است. پشت سر او، جسد مادرش روی تیت برار دارد که در مقایسه  زمینه، با چهرهپیا
کند. پالت  بندی، احساس تنهای.، ترس و انروای کودک را تشدید م.زمینه محو سده. این ترکی تر است و در پسرنگبا کودک، ک 

کنند،  ای را القا م.ای، ستر، آب. و سیاه، فضای سرد و افسردههای مات و غلیظ بهوهرنا. نقاس. کاملًا محدود و دلایر است. سایه
 سازد.  که میاط  را گرفهار سناین. و ناامیدی م.

آورند.  که حس جریان و ناآرام. را به وجود م. است های کودک و تیت اسهیاده کردهدار برای لتاس مونک از خطوط منحن. و موج     
مو نامنظ  و پرتنا است که به حس  حرکه. ابدی جس  او تأکید دارند. حرکات بل در مقابل، خطوط افق. و محت  بدن مادر، بر ب.

جان  کودک است که از سدت ترس رنا. پریده و ب.  ۀترین بسمت اثر، چهر افراید. نور نقاس. ک  و مهمرکر است. روسنارطراب م.
ای در کار نیست و دیوارهای تیره،  ای از وداع او با جهان روسن. است. پنبرهگرفهه. در برابر، مادر مرده در سایه برار گرفهه که اسهعاره

 ه کودک در آن محتوس سده است. کشند کاتاق را همدون بیس. به تتویر م.

هایا نهاده و واکنش. هیسهریک به این وابعیت هولناک دارد.  دخهرک که ناگاه با وحشت مرگ مواجه سده، دسهانا را روی گوش      
خواهد این حقیقت را بسذیرد یا ساید در حال تلاش برای مسدود کردن آوای مرگ است. این رفهار او بیش. از متانیس  دفاع.  او نم.

ای از تسل. فرهنا. وجود ندارد. فضا خال. از عناصر مذهت. یا آیین. است،  انسان در برابر ارطراب مرگ است. در این اثر، هیچ نشانه
دهندۀ غیاب یک چارچوب  کس. نشانو هیچ فرد دیاری نیر کنار دخهر نیست تا برای او پناهااه. اجهماع. فراه  آورد. این انروا و ب.

کند، و میاط  را در همان دنیای پر از  واسطه را برجسهه م.سدت تبربۀ وحشت خا  و ب.  معنای. برای تسل. است. مونک در این اثر
ترین عنتر سازندۀ هویت اوست، دیار وجود ندارد و او در دهد. پشهوانۀ کودک از دست رفهه است؛ مادر که مه هراس کودک برار م.

دهد هنوز توانای. درک کامل این فقدان را ندارد، اما  حالت و گنگ او نشان م.. چهرۀ ب.است  آسیها. و فروریری هویه. گرفهار سده
گاه، دچار بحران وجودی سده است. او با واکنش. غریری و بدون داسهن چارچوب. فرهنا. یا روان. برای پردازش آن،   در سطح ناخودآ

بیا نیست؛ بلته های مذهت. مادر و کودک، تسل.تنها با احساس وحشت خا  و اولیه مواجه سده است. این اثر، برخلاف سمایل
ترین و  توان تبس  بتری از ارطراب مرگ در عمیقرا م.  مادر مرده و فرزند.  آورد درم.پرده وابعیت ترسناک مرگ را به نمایا  ب.

 ترین ستل آن دانست. خالص

 

 نتیجه . 4

با هدف تحلیل روان      نقاس.پهوها حارر  با  کاوانۀ  این راسها،  انبا  سد. در  بر اساس نظریۀ مدیریت وحشت  ادوارد مونک  های 
زند،  ه  پیوند م.سناس. و تاریخ هنر را بهسناس. اجهماع.، روانتاوی، زیتای.ای که روانرسههگیری از یک چارچوب نظری میانبهره

د. نظریۀ مدیریت وحشت چارچوب. میهوم.  ی مضامین مرگ، ارطراب، ترس، تنهای.، دلتسها. و جاودانا. در آثار مونک واکاوی گرد
های تترارسونده در آثار هنری را  مایهسناخه.، نمادهای بتری و بنتوان با دبت علم. و بینا روانآورد که از خلال آن م.فراه  م.
 معنا کرد.  
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گاه. به مرگ، به متانیس       چون فرهنگ،    ،های دفاع. بر متنای نظریۀ مدیریت وحشت، انسان برای فرار از ارطراب ناس. از آ
برد. مونک، که در مهن تحولات فرهنا.، اجهماع. و روان. پایان سدۀ نوزده  و آغاز سدۀ بیسه   . زیست،  هنر، دین و اسطوره پناه م.

گاه نهن برای رویاروی.  های ژرف درون. خود بدل ساخت. نقاس.نقاس. را به ابراری برای مواجهه با ترس  های او، بازتاب. از تلاش ناخودآ
 با مرگ و معناجوی. در دل نیسه. هسهند. 

اند. مونک از طریق خلق یک  بین. فرهنا. دو سهون اصل. مقابله با ارطراب مرگدر نظریۀ مدیریت وحشت، عرت نیس و جهان     
تنها به  گیری آن داست، نهگرای. که خود نقش. کلیدی در ستلکارگیری ستک بیانفرد و با بهبین. هنری سیت. و منحتربهجهان

کند جایااه. فراتر از مرگ برای خود و آثارش تیتیت کند. نقاس. برای مونک، همانند یک  یابد، بلته تلاش م.عرت نیس دست م.
ای نه در معنا و ایمان سنه.، بلته در بال  بازتاب روان انسان مدرن.  آیین فرهنا.، سازوکاری برای آفرینا جاودانا. است؛ جاودانا.

 مندی از راهتارهای مدیریت وحشت را ندارند. انروای اجهماع. امتان بهرههای آثار او به دلیل با این حال، بسیاری از سیتیت

های. هسهند که در نظریۀ مدیریت وحشت با  های او اغل  بازنمای ارطرابتحلیل موردی پن  اثر از مونک نشان داد که نقاس.     
وروا به فرایندهای روان. سوگ، انتار،  سوند. آثار وی بهبندی م.های. همدون »یادآوری مرگ« و »دسهرس. به افتار مرگ« طتقهنا 

فقدان م. با  مواجهه  در  روان.  تیتیت  نقاس.و  این  در  نهپردازند.  بهها،  بلته تنها مرگ  است،  تترارسونده مطرا  یک مضمون  عنوان 
ها بر بو ، به تستین  رهاند؛ و با تیلیۀ ترس گردند: مونک با بازنمای. مرگ، خود را از ترس آن م.سازوکارهای دفاع. نهن نیر آستار م.

 گیرد. رسد و از ارطراب وجودی فاصله م.م.

صحنهدل      بازنمای.  به  مونک  مداو   م.مشغول.  سرچشمه  کاتارسیس  به  میل  از  مرگ،  بسهر  از  های  رهای.  برای  نیازی  از  گیرد؛ 
کارگیری زبان دیداری اکسسرسیونیسه. و آفرینا جهان. مملو از ترس، مرگ، بیماری،  فشارهای عاطی. از طریق تبس  دیداری. او با به

و ارطراب، نه بلته تبل.فراق  پرداخهه،  به روایت زندگ. فردی خود  از دیدگاه نظریۀ مدیریت  تنها  انسان مدرن سده است.  گاه روان 
هسهند که در مواجهه با مرگ، به    روان. انسان  ۀیندهای پیدیدا اند؛ آنها تبل.ف فر وحشت، آثار مونک چیری فراتر از بازتاب تبربۀ زیسهه

ای مدیریت وحشت است؛ نه با انتار مرگ، بلته در بال  مواجهۀ صریح، خلاق و نمادین  د گونهبرد. هنر مونک، خودامان هنر پناه م.
 .با آن
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21. Sigmund Freud (1856-1939) 
22. Spring 
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